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 چکیده

باشد،  یابی می در فقه عامّه قابل ره« تلفیق»در فقه امامیّه و « تبعیض»تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث 
ف اجازه اخذ آسان شیوه ترین فتوا از میان فتاوای موجود در  ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّ

دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از  مسائل گوناگون را می
دهد که اولًا  سناد نوشتاری نشان میاعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی ا

دلایل اقامه شده بر وجوب تقلید از اعلم توان اثبات مطلوب خویش را نداشته و ثانیاً قول صحیح در صُوَر 
باشد، بنابراین عمل به احکام شرعی با تمسّک به روش اتبّاع  مختلف تبعیض، جواز آن به صورت مطلق می

 ها منع شرعی ندارد. رخصت
 

 .رخصت شرعی، تتبّع رُخَص، أعلم، تبعیض در تقلید، مشروعیت تتبّع رخصها:  هکلیدواژ
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 5/6/1931 ؛ تاریخ تصویب:7/11/1937. تاریخ وصول: 1
 ghobad.ehsan@gmail.com. پست الکترونیک: 1



 9318ستان تابو  بهار، وسه بیستم، شماره دوازدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 161

 مقدمه
جمیع  ی دهنده های مهم شریعت مقدّس اسلام به عنوان دینی کامل و پوشش از ویژگی

فینی است که بنا بر عذرهایی  ساحات زندگی انسان، تخفیف و سهل گیری نسبت به مکلَّ
توان مطرح نمود  جا می الی که در اینؤاما س 1ی تکالیف شرعی نمایند.توانند قیام به برخ نمی

توان  گیری، صرفاً به هنگام عروض حالت ثانوی است و نمی این است که آیا تخفیف و سهل
تر آیا  ؟ به تعبیر روشنکردبه عنوان حکم اولی در عمل به احکام شرعی بدان تمسّک 

ف تواند از همان ابتداء به دنبال حکم تسهیلی  در مقام عمل به مسائل شرعی، می 1مکلَّ
له نماید که مبتنی بر أگشته و اقدام به برگزیدن فتوایی از میان فتاوای موجود در یک مس

ای در عمل به احکام شرعی  تخفیف و فاقد عنصر الزام باشد؟ بازگشت این پرسش به شیوه
 ی هشده و ذیل مسال« رعیهای ش تتبّع رخصت»است که در اصطلاح فقهی از آن تعبیر به 

یابی نمود. مشروع دانستن  توان آن را ره در فقه امامیّه می« تبعیض»در فقه عامّه و « تلفیق»
. عدم وجوب تقلید از أعلم 1باشد:  این شیوه انجام تکالیف شرعی منوط به اثبات دو امر می

سی واژگان و . جواز تبعیض در تقلید. در این مقاله ابتداء و در بخش اول به برر1
وجوب تقلید  ی لهأاصطلاحات اصلی موجود در مقاله پرداخته و در بخش دوم با نقّادی مس

از أعلم در میان امامیّه، مشروعیت جریان تتبّع رخص شرعیه را در ضمن تبعیض در تقلید 
 .اعتبار سنجی خواهیم نمود

 
 

                                                 
 111سوره نساء( و یا عدم وجوب روزه برر مریض)آیره  19مثل جواز تیمّم برای کسی که به آب دسترسی ندارد)آیه . 1

 .سوره بقره(
د است و نه مجتهد زیرا به تعبیر شیخ انصاری ادلّ . 1 جواز تقلید در مورد  ی همنظور از مکلّف در این جا، شخص مقلِّ

الاجتهاد و  )انصاری، غیر متمکّن از رجوع به ادلّه جریان دارد مجتهد جاری نیست بلکه در حق شخص جاهل و
یی احکام واقعی در حق کسی که برخوردار از ملک57، صالتقلید باشد، منجّز  اجتهاد می ه( و به تعبیر آیت الله خو

 .(93، ص1، جالتنقیحگردیده...و او بایستی از عهده تکلیف منجّز برآید)خویی، 



  165/ دیدر تقل ضیتبع ی مسأله لیبا تحل «یتتبّع رُخَص شرع» تیّ مشروع یاعتبار سنج 
 

 بخش اول: تبیین واژگان و اصطلاحات
 . رخصت1

 آمده است: مختار الصحاحنی نرمی و آسانی است؛ در کتاب رخصت در لغت به مع
، 1ج، ق1115 )رازی، «گیری در آن کار است رخصت در کاری در مقابل شدت و سخت»

 ضمن قول به تعدّد معنا برای این واژه، رخصت را به لسان العرب(. ابن منظور در 131ص
اجازه دادن »و « ها ن قیمتپایین آمد»، «چیزی که در لمس کردن آن نرمی و ملایمت است»

(. به نظر 13، ص7ق، ج1111 )ابن منظور، کند معنا می« در کاری بعد از نهی کردن از آن
شود، اذن و اجازه به انجام فعل یا  چه امروز از اطلاق این واژه به ذهن متبادر می رسد آن می

  استعمال شیء باشد.
یه به جهت عذر، مشقت و حکمی بر خلاف حکم اول»در اصطلاح نیز رخصت را به 

)علم  «اباحه فعل به جهت شدت نیاز به آن»یا  (15ق، ص1116 )شهیدثانی، «حرج
عزیمت » نویسد: اند. علامه مغنیه نیز می کردهتعریف ( 171، ص1ق، ج1135 الهدی،

اما رخصت تخییر بین  عبارت است از التزام به آن چه که خدا واجب یا حرام نموده است...
، م1313 )مغنیه، «است زیرا مقصود از آن مجرد سهل گیری و رفع سختی ستفعل و ترک 

 .(56ص
  

 . تتبّع رخص2
برای تتبّع رخص تعاریف گوناگونی ارائه داده شده است که همگی حول معنای واحدی 

بدرالدین شافعی در معنای تتبّع رخص «. تر اخذ فتوای سهل» گردد که عبارت است از: می
، ق1111 )الزرکشی، «له واحد از هر مذهبیأترین حکم در مس آسان برگزیدن» نویسد: می
که شخص در مسائل پیش  یعنی این -تتبّع رخص-» نویسد: المحلّی می(. 995، ص6ج

(. شورای 133، ص1ج بی تا، )المحلی، «ترین حکم را از هر مذهبی برگزیند آمده، آسان
ای از اجتهادات فقهی یک  دستهفقه بین المللی هم تتبّع رخص را به برگزیدن امری که 
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ای دیگر از اجتهادات، همان امر را منع  مذهب آن را اجازه داده است در حالی که دسته
 .(153ص بی تا، )قرارت، نموده باشد، معنا کرده است

با آن « اخذ به رخص»آیت الله تسخیری نیز ضمن فرق گذاردن بین معنای متبادر از 
مقصود از اصطلاح اخذ به رخص یا » نویسد: ر است، میمدّ نظ« تتبّع رخص»چه که از 

شود یعنی  تتبّع رخص آن چیزی نیست که در وهله نخست از این واژه به ذهن متبادر می
های شرعی در موارد رخصت، زیرا این امر نه تنها مورد اختلاف احدی قرار  عمل به رخصت

پسندد و ای بسا ترک  را مینگرفته است، بلکه از جمله اموری است که شارع مقدّس آن 
عمل به آن حرام شمرده شده باشد مانند رخصت به افطار صوم در سفر و حرمت آن در 
مسافرت بنا بر رای برخی مذاهب فقهی مثل مذهب امامیه؛ بلکه مقصود از تتبّع رخصت 

بر  اختلافی و تبعیت از فتوایی است که خالی از عنصر الزام  لهأعرضه فتاوای گوناگون در مس
. التزام مکلّف به چارچوب 1 باشد، به منظور جمع نمودن مکلّف بین دو امر: مکلّف می

جا که ممکن است به واسطه  . تسهیل امر بر مکلّف تا آن1شرعی و دوری از معصیت 
 «اختلافی ی لهأترین فتوا از میان فتاوای گوناگون در مس ترین و آسان تبعیت از خفیف

 (. 16، ص11، جش1976 )تسخیری،
 

 . أعلم3
های متفاوتی در میان بزرگان وجود دارد. سید در عروه، أعلم را  درباره مفهوم اعلمیت دیدگاه

ترین و نیکوترین از جهت فهم اخبار و  له و بااطلاعأآشناترین به قواعد و مدارک مس»به 
ا ، آیت الله خویی آن ر(19، ص1، جق1113 )طباطبایی یزدی، «نیکوترین از نظر استنباط

، ق1111 )خویی، «ترین از نظر استنباط و متین و استوارترین از منظر استنتاج به قوی»
ترین نسبت  ترین از نظر ملکه اجتهاد، خبره به قوی» ( و آیت الله سبحانی نیز أعلم را93ص

گاه ، ش1911 )سبحانی، اند کردهمعنا « ترین به دقائق فقهی و مبانی استنباط به دیگران و آ
  (. 119، ص1ج
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 . تبعیض4
، 7، جق1111 )ابن منظور، باشد تبعیض در لغت به معنای بخش، جزء و قسمت می

. خاستگاه اصطلاحی این واژه در فقه امامیه بوده و علمای امامیه در باب اجتهاد و (113ص
ای دیگر به  لهأله و تقلید از مجتهد دیگر در مسأتقلید از مجتهدی در یک مس»تقلید، آن را به 

؛ 916، صش1911 )عراقی، اند کرده، تعریف «ی در شروط لازم برای تقلیدشرط تساو
 .(917، ص ق1113 صدر،

 
 لهأبخش دوم: تحلیل و نقادّی مس

 . نقد و بررسی وجوب تقلید از أعلم1
پیرامون وجوب تقلید از أعلم در میان فقهاء و اصولیون امامیه اتفاق نظر وجود نداشته و 

اند. در میان  ل به عدم وجوب تقلید از أعلم را برگزیدهبرخی قائل به وجوب و برخی قو
و  _از اصحاب شافعی_ علمای عامه نیز برخی مانند احمد بن حنبل، ابن سریج، قفال

بنا بر گفته - غزالی، قول به وجوب و برخی مانند قاضی ابوبکر و جماعتی از اصولیون
 .(697ق، ص1111 ،)حکیم اند قول به جواز تقلید از أعلم را برگزیده -آمُدی

  
 دلایل فقهی وجوب رجوع به أعلم در فقه امامیه. 1. 1

ها  ترین آن اند که مهم کردهقائلین به وجوب برای اثبات مدعای خویش، دلایلی را اقامه 
 .اجماع، سیره عقلاء اقربیت به واقع، روایت و دلایل مشروعیت تقلیدز: عبارت است ا

 
 اجماع. 1. 1. 1

اند. محقق کرکی  در اثبات وجوب تقلید از أعلم است که موافقین اقامه نمودهاین اولین دلیل 
(، شهید 111، ص11ج بی تا، )کرکی،کرده در این مورد استفاده « اجماعی»صریحاً از لفظ 

و صاحب  (911ق، ص1116 )شهیدثانی، «هو الحق عندنا» نویسد: می تمهیدثانی در 
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 را به کار برده است« ین وصل الینا کلامهمهو قول الاصحاب الذ» معالم نیز عبارت:
 .(116ق، ص1111 )عاملی،

این دلیل مبتلا به اشکالاتی است که از جهت صغروی و کبروی، آن را مورد خدشه 
له أمل است. مثلًا سید مرتضی مسأدهد زیرا اولًا اصل وجود چنین اجماعی محلّ ت قرار می

 مسالک وجوبو شهیدثانی در ( 995، ص1، جش1976 )علم الهدی، را اختلافی دانسته
 (919، ص19ق، ج1119 )شهیدثانی، داند و نه اجماع تقلید أعلم را منتسب به مشهور می

و ثانیاً بر فرض وجود چنین اجماعی، اجماع مدرکی و محتمل المدرک است و لذا مستقلًا 
 ارزشی ندارد.

 
 سیره عقلاء. 2. 1. 1

 مه شده است، سیره و بنای عملی عقلاستدومین دلیل که بر وجوب تقلید أعلم اقا
. عقلاء در 1. این دلیل مبتنی بر دو بخش است: (115، ص1، جش1913 )بجنوردی،

امور اعمّ از امور عادی و مهم، در صورتی که نیازمند مراجعه به اهل خبره باشند،  ی همه
شد، به او چه در میان ایشان فردی باشد که از مزیت و فضیلت بیشتری برخوردار با چنان

. این سیره از سوی شارع 1تقلید نیز جاری است.  ی لهأکنند و این سیره در مس رجوع می
 مقدس مورد ردع قرار نگرفته است و همین در مشروع بودن آن کافی است.

و  کردهالی را مطرح ؤنسبت به الزامی یا احتیاطی بودن این مراجعه، س )ره(امام خمینی
اند و برای این امر استشهاد به مراجعه  سن احتیاط عقلاء دانستهرجوع به أعلم را از باب ح

هایی نظیر دوری راه، کثرت مراجعین به أعلم و سختی مراجعه،  عقلاء به مفضول با بهانه
 .(17ق، ص1116 )موسوی الخمینی، اند نموده

آیت الله سبحانی با ردّ این سخن، مراجعه به مفضول در بعضی موارد را به جهت عدم 
 اند له و یا به جهت تسامح عقلاء در امور کم اهمیت مادّی دانستهأنظر در مس لم به اختلافع

 .(111، ص1، جش1911 )سبحانی،
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بر فرض که بناء عقلا در این » این دلیل نیز قابل قبول نبوده و به تعبیر آیت الله جناتی:
د، زیرا واضح است که کنند که مطابق به احتیاط باش ها به فتوایی عمل می مسأله باشد، آن

بنای عقلا بر قبول امری جنبه تعبدی ندارد و غرض افراغ ذمّه است که این به وجه احسن از 
(. ایشان در ادامه این طور بیان 915ص بی تا، )جناتی، «شود راه احتیاط حاصل می

اند، با این  دهادله اجتهادیه نیز میزان تقلید از مجتهد را، فقاهت و اجتهاد او قرار دا» دارند: می
ماند. زیرا بدون  ای برای مطرح کردن ادله دیگری در فرض مسأله، باقی نمی حساب، زمینه

 (.916ص بی تا، )جناتی، «تردید عنوان فقیه بر غیر أعلم نیز صادق است
مضاف بر این بایستی تفکیک بین امور روزمره مردم و مسائل شرعی قائل شد. رجوع 

وزمره از باب مراجعه به حجت نیست که اگر مطابق با واقع بود، افراد به خبره در امور ر
مندی  ها از بابت مواخذه آسوده باشد، بلکه بهره مصاب و اگر نبود، معذور بوده و خیال آن

آید این  ترین دلیل رجوع به خبره در میان مردم است و به نظر می بیشتر یا خسارت کمتر، مهم
نوع متشرّعین به فقیه، انجام  ی همراجع ی د نباشد زیرا انگیزهتقلی ی لهأامر قابل تعمیم به مس

عمل بر طبق حجت شرعی است و از نظر عقلاء فتوای فقیه افضل و مفضول هر دو حجت 
 .رود شرعی به شمار می

 
 اقربیت به واقع. 3. 1. 1

در قیاس با _ شود بدین صورت که فتوای أعلم این دلیل به صورت قیاس منطقی تقریر می
عقلًا  _هنگام تعارض_اقرب الی الواقع است و هر فتوایی که اقرب به واقع است،  _یرأعلمغ

ق، 1133 )آخوند خراسانی، بایستی اخذ شود. در نتیجه فتوای أعلم عقلًا باید اخذ گردد
 . (175ص

باشد. اشکالی که در  این دلیل مبتلا به اشکال در ناحیه صغری و کبرای قیاس می
دارد عبارت است از این که قول أعلم لزوماً همیشه اقرب به واقع نیست  صغرای قیاس وجود

که  باشد مثل این ای از مواقع این قول فقیه غیراعلم است که نزدیک به واقع می بلکه در پاره
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قول غیر أعلم مطابق نظر مشهور و یا مطابق احتیاط باشد و قول اعلم شاذ و نادر باشد. البته 
تر  سالبه کلیّه صحیح نیست و در اغلب موارد قول أعلم به واقع نزدیکاین اشکال به صورت 

 .(116، ص1، جش1913 )بجنوردی، است
گوید اگر فتوایی اقرب الی الواقع باشد،  مرحوم آخوند نسبت به کبرای استدلال که می

ن اند زیرا با فرض ای حتما حجت بوده و لازم الاخذ است، اشکال نموده و آن را ممنوع دانسته
که ملاک حجیت قول غیر، اقربیت به واقع باشد، این سخن درست است اما این معلوم 

 (. 176ق، ص1133 )آخوند خراسانی، نیست و زیادت در قرب و بعد دخالتی ندارد
اگر منظور این » نویسد: محقق اصفهانی از اشکال مرحوم آخوند جواب داده و می 

ت و تأثیر ندارد، خلاف مبنای طریقیت است.  باشد که قرب به واقع اصلًا در حجیت دخال
اما اگر منظور این باشد که قرب الی الواقع تمام ملاک نیست هیچ مشکلی برای استدلال ما 

کند چون فتوای أعلم با فتوای غیر أعلم ولو در سایر ملاکات مساوی باشند لکن  درست نمی
 )اصفهانی، «واقع، ترجیح دارد بر آن در بعض دیگر از ملاک که عبارت باشد از نزدیکی به

 (. 51، ص9ق، ج1116
این فرمایش محقق اصفهانی صحیح نبوده و ایرادی به اشکال مرحوم آخوند وارد 

اگر قرب به واقع در حجیت و »نماید زیرا هدف محقق اصفهانی این است که بفرماید  نمی
زیرا همین دخالت فی  زندای به استدلال نمی اخذ به قول أعلم دخالت داشته باشد، لطمه

در حالی که این مطلب صرفاً رجحان « شودالجمله در حجیت، سبب تعیّن قول أعلم می
 .کند نه تعیّن آن راقول أعلم را ثابت می

 
 روایات. 4. 1. 1

ترین آن عبارت است  ای از روایات است که مهم دلیل چهارم بر وجوب تقلید از أعلم، طایفه
، روایت داود بن حصین از (136، ص17ق، ج1133 )حرّعاملی، هعمر بن حنظل ةاز: مقبول

خطاب  (ع)و کلام امیرالمومنین علی (119، ص17ق، ج1133 )حرّعاملی،( ع)امام صادق
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 . (111، ص17ق، ج1133 )حرّعاملی، به مالک اشتر نخعی رحمت الله علیه
رمایش حضرت ای از ف استدلال به این روایت، مستند به فقره: مقبوله عمر بن حنظله

الحکم ما » فرمایند: ال راوی از اختلاف دو حَکَم، میؤاست که در پاسخ به س (ع)صادق
حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لایلتفت الی ما حکم به 

تر در حدیث و پرهیزگارتر از این دو  تر، صادق تر، فقیه الآخر؛ حکم آن چیزی است که عادل
  «.گردد به آن حکم نماید و توجهی به حکم دیگری نمینفر، 

فارغ از بحث سندی و بر فرض وثاقت عمر بن حنظله و پذیرش روایات او، به دو 
و کلاهما ». در صدر روایت عبارت 1 توان استناد به این روایت را تقریب نمود: شکل می

دهد اختلاف در حکم  ، نشان می«إختلفا فی حدیثکم؛ هر دو در حدیث شما اختلاف دارند
ناشی از اختلاف در حدیث است و صرفاً اختلاف در حکم نیست و مرجّحات موجود در 

، اختلاف در (ع)فرمایش امام علیه السلام نیز مربوط به باب حدیث است و در عصر ائمه
فتوا میان اصحاب عین اختلاف در حدیث بوده است و به تعبیر محقق بجنوردی، این تقدیم 

باشد. و ترجیح همان گونه که  به خاطر مدرک حکم است که چیزی جز فتوی نمی و ترجیح
 )بجنوردی، شود شامل فتوا در آن دوره می شده است، شامل فتوا در این دوره نیز می

زیرا هر کسی  -قول به عدم فصل- . از طریق اجماع مرکب1 (.117، ص1، جش1913
ئل به تقدیم قول أعلم در مقام فتوی نیز شده قائل به تقدیم أعلم در مقام صدور حکم شده، قا

، 1، جش1913 )بجنوردی، باشد است و تفصیل بین حکم و فتوا، خرق اجماع می
 .(111ص

اند. در تقریب نخست بر فرض که بپذیریم اختلاف در  هر دو تقریب مبتلا به اشکال
، (ع)حکم به خاطر اختلاف در حدیث است و معنای اختلاف در حدیث در عصر ائمه

شود شامل اختلاف فتوا در عصر حاضر  همان اختلاف در فتوا بوده است ولی این دلیل نمی
هم بشود زیرا اختلاف در فتوا در زمان حاضر غیر از اختلاف در حدیث است و مرجّحات 
اختلاف در حدیث، در عصر حاضر و به دلیل گستردگی فقه در اختلاف فتوا مطرح نیست. 
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بایستی گفت قول به عدم فصل ثابت نبوده و احراز نشده است. ثانیاً و  در تقریب دوم هم اولاً 
بر فرض پذیرش، متن روایت مزیّت برگزیدن یک طرف را ناشی از اجتماع چهار ویژگی 

داند و مزیّت افقهیّت به تنهایی ثابت نیست تا از  اعدلیّت، افقهیّت، اصدقیّت و اورعیّت می
 .را تسرّی به افقهیّت در فتوا دهیم قول به عدم فصل، افقهیّت در قضاء

علاوه بر این اشکالات، استدلال به روایت مبتلا به اشکالات دیگری نیز هست که 
باشد و حال آن که واضح  . یکی از مزایای موجود در روایت، اصدقیّت می1اند از:  عبارت

، 1ج بی تا، )خویی، )صاحب فتوا( نیست است این مزیّت از شرایط معتبر در مفتی
. مطلوب ما در استدلال به 1فتوا نیست.  ی لهأ( و لذا روایت قابل حمل بر مس111ص

 کند روایت، اثبات أعلمیت مطلق است در حالی که روایت أعلمیت نسبی را ثابت می
 فرمود: ( و اگر مقصود حضرت، أعلمیت مطلق بود بایستی می111، ص1ج بی تا، )خویی،

. اساساً روایت قابل حمل بر قضای مصطلح 9«. افقههما» و نه« الحکم ما حکم به الافقه»
هم نیست زیرا در قضاوت تعدّد قاضی مطرح نیست و انتخاب قاضی مصطلح هم در اختیار 

 .شود مترافعین نبوده است بنابراین روایت حمل بر قاضی تحکیم می
 .نه تعیّن شود و نتیجه این که افقهیّت اگر مزیّتی داشته باشد، صرفاً باعث ترجیح می

ای که داود بن حصین از وظیفه و  در این روایت و در فقره: روایت داود بن حصین
ینظر إلی » فرمایند: می (ع)پرسد، حضرت صادق تکلیف به هنگام اختلاف دو حَکَم می

تر و  أفقههما و أعلمهما باحادیثنا و أورعهما فینفذ حکمه و لایلتفت الآخر؛ نگاه نماید به فقیه
-نسبت به حدیث ما و پرهیزکارتر از میان آن دو، پس حکم او را نافذ بداند و به  تر عالم

 «.دیگری توجه ننماید -حکم
عمر بن حنظله صورت پذیرفت  ةتقریب این استدلال همانند تقریبی است که در مقبول

 .و اشکالات اختصاصی و عمومی به این روایت هم، همان است
در ضمن  (ع)حضرت امیرالمومنین علی: اشتربا مالک  (ع)کلام امیرالمومنین

إختر للحکم بین الناس » فرمایند: فرمایشات حاکمیتی به جناب مالک رحمت الله علیه، می
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 «.أفضل رعیتک؛ برای حکم کردن، افضل مردمانت را بربگزین
فعل امر است و ظهور در « إختر»در استدلال به این روایت اولًا بایستی گفت که 

 .شود عام بوده و شامل قضاء و فتوا می« حکم»ثانیاً وجوب دارد و 
این استدلال هم قابل قبول نیست زیرا حکم در این روایت به معنای قضاء و فتوا 
نیست، بلکه منظور حکومت و ولایت است. شاهد ما بر این مدعا و قرینه بر این سخن، 

واسطه او دچار بن بست که امور به  _برگزین_ ممن لاتضیق به الامور؛ از کسانی» عبارت
فرمایش حضرت است و لذا کلمه حکم قابل حمل بر فتوا و قضاء  ی هدر ادام« گردد نمی

چنین امر در إختر،  هم .نیست و مدعا که رجوع به افقه باشد، از کلمه افضل قابل فهم نیست
که ما در صدد  شود در حالی ارشاد به حکم عقل است و وجوب نفسی از آن فهمیده نمی

 .ثبات وجوب نفسی برای تقلید أعلم هستیما
 
 استدلال به دلایل مشروعیت تقلید. 5. 1. 1

اش این است که  اند و خلاصه آیت الله خویی در توضیح این استدلال عباراتی را آورده
شود و در نتیجه مراجعه به أعلم و  لفظیّه جواز تقلید، شامل متعارضان نمی ی هاطلاقات ادلّ 

ن خواهد شد و قول غیراعلم در معارضه با أعلم، از حجیت ساقط است. دلیل  قول او متعیَّ
داند و  اش حجیت مطلق فتواست و عقل قدر متیّقن از آن را فتوای أعلم می انسداد هم نتیجه

 حجیت فتوای غیر أعلم نیاز به دلیل دارد. سیره عقلاء هم بر رجوع به أعلم جاری است
 .(111، ص1ج بی تا، )خویی،

کند و  استدلال هم پذیرفتنی نیست. سیره عقلاء تنها ترجیح قول أعلم را ثابت میاین 
کند و اخذ به  دلیل بر تعیّن قول أعلم نیست. دلیل انسداد هم حجیت مطلق ظنّ را ثابت می

قدر متیقّن در دلیل انسداد جایی نداشته و هیچ یک از اصولیون از قدر متیقّن گیری در دلیل 
ه است. اطلاقات ادلّه لفظیه نیز به تعبیر جناب آخوند، وجوب تقلید را انسداد سخن نگفت

  (.175ق، ص1133 )آخوند خراسانی، کند و بیشتر از این دلالتی ندارد اثبات می
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ترین دلایلی بود که بر وجوب تقلید أعلم، اقامه گردیده است و همان گونه  ها مهم این
و شاید از همین رو باشد که برخی معاصرین اند  که ملاحظه شد، همگی قابل نقد و خدشه

 )موسوی الخمینی، اند گردیده 1برای اثبات وجوب رجوع به أعلم، متمسّک به اصل
( و تقلید از أعلم را به احتیاط 175ق، ص1133 ؛ آخوند خراسانی،113ق، ص1116

 ؛7، ص1ق، ج1111 ؛ اراکی،1، ص6ج بی تا، )موسوی الخمینی، اند واجب، لازم دانسته
 .(11، ص1ج بی تا، بهجت، ؛9، ص1933 لپایگانی،گ

 
 دلایل فقهی جواز رجوع به غیرأعلم در فقه امامیه. 2. 1

در هنگام اختلاف بین فتوای أعلم و غیرأعلم و _ قائلین به جواز رجوع به فتوای فقیه غیر أعلم
خی از اند. بر برای اثبات مدعای خود دلایلی را آورده _موافقت فتوای أعلم با احتیاط

 :اند از ها عبارت ترین آن مهم
 
  2اطلاق آیات و روایات. 1. 2. 1

آیات و روایاتی که دلیل بر مشروعیت تقلید هستند، مطلق بوده و قید أعلمیّت در آن وجود 
 .کند ی و نظر فقیه غیرأعلم را ثابت میأندارد و همین جواز اتّباع ر

کان استناد به اطلاق آیات و روایات ترین اشکال این دلیل عبارت است از عدم ام مهم
زیرا شارع در مقام بیان اصل تشریع تقلید است و نه شرایط آن، تا از عدم ذکر قید أعلمیّت، 

                                                 
اصاله التعیین در دوران بین تخییر و تعیین که عقل برای یقین به برائت ذمه، تعییناً حکم به تقلیرد اصاله الاشتغال یا . 1

 نماید. از اعلم می
 7سوره توبه معروف به آیه نفر، انذار فقیه را به طور مطلق آورده و حجت دانسته است یا آیه  111برای مثال، آیه . 1

است و نیز فرازی از روایت معروف در تفسیر  نکردهقیّد به اعلمیّت اهل ذکر ال از اهل ذکر را مؤسوره انبیاء وجوب س
و أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی » فرماید: که می (ع)منسوب به امام حسن عسکری

وصاف لازم برای فقیه که در آن ا (191، ص17، جق1133 )حرّعاملی، «هواه مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه
 آمده است و سخنی از اعلمیّت مطرح نیست.
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  (.119، ص1، جش1913 )بجنوردی، جواز رجوع به فقیه غیرأعلم ثابت شود
خ داده و پاس« بودن متکلّم در مقام بیان»توان با اتکاء به اصل عقلایی  این اشکال را می

مقدمات حکمت را کامل دانست و در نتیجه استناد به اطلاق آیات و روایات و جواز تقلید 
 (.999، ص5، جق1119 )مشکینی، از غیر أعلم با وجود أعلم، نمود

 
 سیره متشرعه. 2. 2. 1

که  کردند و حال آن مراجعه می (ع)سیره متشرّعه بر این استوار بوده است که به اصحاب ائمه
 علم و فضیلت و بلکه بالاتر در فتاوایشان با هم اختلاف داشتند _میزان_ن درایشا

أعلمیّت در میان متشرّعه  ی لهأدهد مس و این نشان می (111، ص1، جش1913 )بجنوردی،
 .گرفت ها شکل نمی ای در میان آن تعیّن نداشته است و الّا چنین سیره

رای احراز این سیره در میان متشرّعه در در پاسخ به این دلیل گفته شده است: ما راهی ب
  (111، ص1، جش1913 )بجنوردی، نداریم _رجوع به غیر أعلم با وجود أعلم_ این فرض

. در حقیقت این سیره در (175ق، ص1133 )آخوند خراسانی، و این ادعا ممنوع است
. 1تلاف . علم متشرّعین به اخ1صورتی قابل اثبات است که دو ویژگی در آن موجود باشد: 

امکان رجوع ایشان به أعلم. اگر این دو ویژگی وجود داشته و با این حال متشرّعین به غیر 
توانیم ادعای وجود سیره در میان ایشان داشته باشیم و  نمودند، آن وقت می أعلم مراجعه می

 .کشف کنیم رجوع به أعلم تعیّن ندارد ولی این امر قابل احراز نیست
ارده و دو وجهی که برای ممنوعیت ذکر شد، بایستی گفت مردم در پاسخ به اشکال و

دانستند ایشان از نظر  در آن زمان هم به اختلاف فتوی بین اصحاب علم داشتند زیرا می
مند  فضل و دانش با یکدیگر تفاوت داشته و همگی از استعداد و سطح سواد مساوی بهره

 (ع)توانستند از امام که می_ اخت أعلمنیستند. امکان رجوع هم وجود داشته هم از حیث شن
ای رایج در آن عصر  و هم از حیث دسترسی به اعلم ولو از طریق مکاتبه که شیوه _بپرسند

کردند و همین برای اثبات  بوده است، با این حال مردم در مورد ایشان فحص از أعلم نمی
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 .سیره کافی است
 

 عسر و حرج در تقلید از أعلم. 3. 2. 1
وجوب تقلید از أعلم موجب عسر » مبتنی بر قیاس منطقی است به این صورت که:این دلیل 

و حرج بر مکلّف است و تکلیف حرجی هم در اسلام نفی شده است، در نتیجه تقلید از 
  أعلم وجوب ندارد.

اختلاف  ی . در مفهوم أعلم به واسطه1آید:  عسر و حرج هم در سه موضع به وجود می
گاهی از فتاوای أعلم 9. در تشخیص مصداق 1واحد  ی هئه ضابطدر تعاریف و عدم ارا . در آ

 .بر فرض عبور از حرج اول و دوم
تر از تشخیص اصل  در پاسخ به این دلیل گفته شده است که تشخیص أعلم سخت

و در هر علم و فنّی، افرادی ماهر و  (175ق، ص1133 )آخوند خراسانی، اجتهاد نیست
گاهی وجود دارند که جای شناسند و  مندی و صلاحیت اشخاص را می گاه علمی، میزان بهرهآ

 توانند مجتهد را از غیر مجتهد و فاضل را از مفضول تشخیص دهند به همین جهت می
 .(119، ص1، جش1911 )سبحانی،

 
 روایات. 4. 2. 1

وجود دارد که در برخی نام بزرگان اصحاب ایشان آورده شده و  (ع)اخبار منقول از ائمه
. در (111، ص17ق، ج1133 )حرّعاملی، ها صادر گردیده است یر بلندی در حق آنتعاب

 )حرّعاملی، اند ای را به فقیه همان ناحیه ارجاع داده مردم هر ناحیه (ع)برخی دیگر، ائمه
( یا 151همان، ص) و در برخی هم ارجاع به عنوانی کلّی شده (111، ص17ق، ج1133

توان از آن جواز رجوع به  یلی در روایت بیان شده که میاگر اسم شخص خاصّی آمده اما تعل
 (.191همان، ص) غیر أعلم را استفاده نمود

اند این سخن در جایی درست است که علم به اختلاف بین  در پاسخ به این دلیل گفته
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که اخبار مذکور اگر دلالتی هم داشته باشند، به  أعلم و غیر أعلم وجود داشته باشد و حال آن
ه اطلاق است و نه صورت علم به اختلاف و از طرفی استناد به اطلاق هم صحیح واسط

، 1ج بی تا، )خویی، شود نیست زیرا تمسّک به اطلاق شامل دو فتوای متعارض نمی
 )سبحانی، و اطلاق روایات ارجاعیه منصرف از مورد اختلاف دو فتواست (197ص

  (.111، ص1، جش1913 ؛ بجنوردی،111، ص1، جش1911
آید این اشکالات بر دلیل چهارم وارد نیست زیرا ما هم قبول داریم علم به  نظر می به

کند و علم تفصیلی لازم  اختلاف لازم است ولی این علم به صورت اجمالی هم کفایت می
دانستند اصحاب  نیست. علم اجمالی مردم به اختلاف هم قابل احراز است چون مردم می

علمی در یک سطح نبوده و با هم اختلاف دارند و  ی هستعداد و سواد و مرتباز نظر ا (ع)ائمه
این اختلاف در فتاوای ایشان نیز وجود دارد و به رغم همین علم اجمالی، تفحّص از أعلم 

گاهی از این علم اجمالی مردم، قید أعلمیّت را در ارجاع به  (ع)کردند و ائمه نمی هم با آ
 .ندنمود اصحاب خویش لحاظ نمی

اند و ملاحظه  ترین دلایلی است که طرفین در اثبات قول خود اقامه نموده ها مهم این
گردید ادلّه وجوب تقلید از أعلم قادر به اثبات مطلوب خویش نبوده اما دلایل جواز تقلید از 

دوران بین  ی هلأباشد. بنابراین جایی برای رجوع به اصل عقلی در مس غیرأعلم قابل اتکاء می
 ی هنیست زیرا رتب« تعیّن تقلید از أعلم»و حکم عقل به « تخییر»و « یّن تقلید از أعلمتع»

باشد و مادامی که دلیل قابل اتکاء بر جواز تقلید از غیر أعلم وجود  اصل متاخّر از دلیل می
 رسد. دارد نوبت به آن نمی

    
 های مختلف آن . تبعیض در تقلید و صورت2

امون حکم تبعیض در تقلید، مناسب است به اختصار پیرامون تلفیق قبل از ورود به بحث پیر
ای به  و حکم آن نزد عامّه سخن گفت. تلفیق در لغت به معنای انضمام و چسباندن شیء

ق، 1111 )ابن منظور، شیء دیگر و یا ملائمت و ایجاد همراهی بین دو امر، آمده است
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فتوای مجتهد واحد و رجوع به اکثر از  و در اصطلاح به معنای عدم تقیّد به (993، ص13ج
باشد. علمای عامّه در جواز تلفیق اختلاف داشته و بعضی آن  فتوای واحد در مقام عمل می

؛ 156، ص9ق، ج1131 ؛ آمُدی،13، ص1ج بی تا، )الدسوقی، را مطلقاً جایز دانسته
، 9ق، ج1117 )ابن امیرالحاج، ، بعضی مطلقاً جایز ندانسته(136ق، ص1111 لبانی،ا

و برخی نیز مشروط به شروطی قائل به جواز  (156، ص1ج بی تا، ؛ امیربادشاه،951ص
 ابن تیمیّه،؛ 36، ص5ق، ج1117 الشاطبی، ؛993ق، ص1111 )القرافی، اند شده

اش، امری  (. البانی معتقد است تلفیق به معنای اصطلاحی113، ص13ق، ج1116
و تابعین واقع نشده است. اگر چه مردم در مستحدث بوده و در عصر رسالت و نیز صحابه 

نمودند و این  الات فقهی خود به فرد واحد اکتفاء نمیؤعصر صحابه و تابعین در پرسش از س
شد که هیچ کدام از صاحبان فتوا آن را نگفته بودند، مورد  عمل حتی اگر منتهی به قولی می

گانه و سایر مجتهدین قرار نگرفته، اما بر این کار تلفیق به معنای مصطلح نهی ائمه چهار
  (.115-111ق، صص1111 )البانی، شده است اطلاق نمی

اصلی در این قسمت یعنی تبعیض در تقلید؛ همان گونه که در بخش اول  ی لهأاما مس
جتهدین در یک بیان داشتیم مقصود از تبعیض در تقلید عبارت است از رجوع به یکی از م

 .ها در شرایط دیگر به شرط تساوی آن ی لهأله و به مجتهد دیگر در مسأمس
له گرچه از فقهای امامیه نقل شده لیکن به دو دلیل نزد ایشان معروف نبوده أاین مس

. کم بودن مواردی که تساوی در مرتبه علمی 1. شهرت فتوای وجوب تقلید از أعلم 1است: 
چه در این بین اهمیت  فتاده باشد. فارغ از عدم معروفیت تبعیض، آنمیان مجتهدین اتفاق ا

گردد، استدلال بر جواز تبعیض به صور  ساز مشروعیت تتبّع رخص می داشته و زمینه
 .باشد مختلفش می

 
 تبعیض در مسائل مختلف و غیر مرتبط با هم. 1. 2

جتهدی مساوی با که شخص در باب خمس از یک مجتهد و در باب نماز از م مانند این
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مجتهد اول تقلید نماید. در این صورت قول اکثریت بر جواز تبعیض است اما آیت الله 
حکیم قائل به عدم جواز بوده و معتقدند در حالت اختلاف دو مجتهد مساوی، فتاوا با هم 

شوند و سیره عقلاء و متشرعه نیز ثابت نیست و  تعارض نموده و هر دو از حجیت ساقط می
هم به شرطی حجیت دارد که عمومیت آن صورت تبعیض را هم شامل گردد ولی این  اجماع

و چون اجماع دلیل لبّی  (61، ص1ق، ج1116 )طباطبایی حکیم، عمومیت ثابت نیست
است بایستی اخذ به قدر متیقن آن نمود که عبارت است از اجماع بر تخییر ابتدایی در 

 .رجوع به یکی از دو مجتهد مساوی
اولًا دلیلی وجود ندارد ادلّه لفظیّۀ جواز  فرمایش آیت الله حکیم بایستی گفت: در نقد

توان تصور نمود این ادلّه دو فتوای متعارض را  تقلید شامل دو فتوای متعارض نگردد زیرا می
به نحو حجیت تخییریه بدلیه، حجت بشمرند و حجیت تخییری بدلی به تعبیر مرحوم آیت 

ق، 1111 )فاضل لنکرانی، ثبوت و هم در عالم اثبات معقول است الله فاضل هم در عالم
ثانیاً عدم شمول اطلاق ادله لفظیّه نسبت به دو فتوای متعارض، در موضوع  .(35-31صص

مختلف تا مستلزم جمع بین نقیضین گردد. ثالثاً بر فرض عدم  ی لهأواحد است و نه دو مس
یعنی جواز تبعیض بدون دلیل نیست زیرا بر شمول ادله لفظیه، باز هم استدلال بر مطلوب 

خلاف نظر آیت الله حکیم سیره عقلاء و متشرعه بر جواز تبعیض در رجوع به دو عالم 
مساوی در مسائل مختلف بوده و این امر قابل احراز است کما این که در دلایل عدم وجوب 

 .تقلید از أعلم بدان اشاره نمودیم
 
 ختلف ولی مرتبط با هم در عمل واحدم ی لهأتبعیض در دو مس. 2. 2

عدم رعایت جلسه استراحت و اکتفاء »مانند این که شخص نماز چهار رکعتی به جا آورد با 
عدم »با استناد به بخشی از فتوای مجتهدی که قائل به « به یک مرتبه گفتن تسبیحات اربعه

فتوای مجتهدی بوده و بخشی از « وجوب جلسه استراحت و وجوب تثلیث تسبیحات اربعه
 .باشد می« استراحت و استحباب تثلیث تسبیحات اربعه ی هوجوب جلس»که قائل به 
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 در مورد این صورت بایستی گفت فتوای اکثر فقهاء بر خلاف مرحوم صاحب عروه
 )طباطبایی حکیم، و مرحوم آیت الله حکیم( 19، ص1ق، ج1113 )طباطبایی یزدی،

 باشد حاکی از اشکال و عدم جواز تبعیض می بر تحلیلی،بنا(، 131، ص1ق، ج1116
. زیرا در مرکّب اعتباری، صحت اجزاء هم ارتباطی (951، ص1ق، ج1111 )مرعشی،

است و صحت هر جزء منوط به صحت اجزاء دیگر است و اگر یکی از اجزاء باطل باشد، 
که نه ای به جای آورده  باشد و شخصی که عمل خود را به گونه باقی اجزاء هم باطل می

مطابق با فتوای مجتهد اول است و نه مطابق با فتوای مجتهد دوم، شک در صحت عمل 
خود دارد و چون دلیل و جهت قابل استناد برای صحت عمل وجود ندارد، صحت عمل 

 (. 973، ص1ج بی تا، )خویی، مشکوک است و قاعده اشتغال اقتضای عدم صحت را دارد
عروه و آیت الله حکیم صحیح بوده و تبعیض  آید فرمایش مرحوم صاحب به نظر می

در این صورت جایز باشد زیرا عمل صورت گرفته به این شکل مبتنی بر حجت شرعی است 
باشد. و ارتباط اجزاء در  و عمل من حیث المجموع صحیح بوده و قابل استناد به دو فتوا می

در صورت دوم، تبعیض در  ثبوت و سقوط ارتباطی بین اجزاء در فتوا ندارد. تنها موردی که
باشد مانند جایی که دو امر از  آن صحیح نیست هنگام یافتن علم تفصیلی به بطلان می

جهت وجود و عدم با هم تلازم داشته باشند مثل وجوب افطار در صورت شکسته بودن 
د نمی تواند با استناد به یک  نماز. در این صورت اگر فتوای دو مجتهد مختلف گردید، مقلِّ

 .فتوا نماز را تمام خوانده و با استناد به فتوای دیگر روزه را افطار نماید
 
 واحد ی لهأتبعیض در مس. 3. 2

ها را پاک  به عنوان مثال در بحث طهارت و نجاست اهل کتاب، به فتوای مجتهدی که آن
ها نموده و به فتوای مجتهدی  شمرد، مسیحیان را پاک شمرده و معامله طهارت با آن می

شمرد، یهودیان را نجس شمرده و معامله  مساوی با مجتهد اول که اهل کتاب را نجس می
 .نجاست با آنان نمائیم
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باشد زیرا از انجام عمل نه  حکم صورت سوم و نسبت آن با تبعیض عبارت از جواز می
  آید و نه مخالفت با هر دو مجتهد. مخالفت قطعیه با واقع پیش می

 
 ای در هر واقعهتبعیض در تقلید . 4. 2

د در روز جمعه یک بار به فتوای مجتهدی عمل کند که نماز جمعه را  مانند این که مقلِّ
بعد به فتوای مجتهد هم رتبه با مجتهد اول عمل نماید که نماز  ی هداند و هفت واجب می

 .جمعه را واجب ندانسته و به جای آن نماز ظهر را بخواند
ست که ما جواز تخییر بین دو مجتهد مساوی را حکم صورت چهارم مبتنی بر این ا

له تابع جواز عدول از مجتهد حیّ مساوی به مجتهد أابتدایی یا استمراری بدانیم. یعنی مس
له دو قول وجود دارد و برخی قائل به جواز عدول از حیّ أحیّ مساوی است. در این مس
، 9ق، ج1116 ،اصفهانی؛ 51ق، ص1113 )شهیدثانی، مساوی به حیّ مساوی هستند

 اند ( و برخی هم قول به عدم جواز را برگزیده6، ص1ج بی تا، موسوی الخمینی، ؛61ص
 بی تا، شهیداول،؛ 556، ص1ق، ج1193 ؛ میرزای قمی،617، صش1936 )طباطبایی،

. علم به 1ترین دلایل قائلین به عدم جواز عدول عبارت است از:  . مهم(11، ص1ج
آید هیچ کدام  . استصحاب. به نظر می1. قاعده اشتغال 9 . اجماع1مخالفت قطعیه عملیه 

از دلایل قائلین به عدم جواز عدول برای استدلال کفایت ننموده و همگی قابل نقد است و 
 پردازیم: ها می ما به ترتیب به نقل و نقد آن

در برخی از موارد جواز عدول موجب علم به : علم به مخالفت قطعیه عملیّه
گردد مانند جایی که یکی از دو مجتهد مساوی حکم به وجوب  عملی میمخالفت قطعیه 

قصر در نماز مسافری بدهد که تا چهار فرسخ سفر کرده و قصد بازگشت در آن روز را ندارد 
د یک نوبت نماز را قصر  و مجتهد دوم حکم به تمام بودن نماز نماید. در این جا اگر مقلِّ

داند یکی از  می مجتهد دوم، نماز را تمام بخواند، قطعاً  بخواند و در نوبت دیگر با عدول به
 .این دو نوبت باطل بوده است
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نقضی و حلّی. پاسخ نقضی در جایی  ،توان پاسخ داد این دلیل را به دو صورت می
است که یکی از این دو مجتهد أعلم گشته و یا صلاحیت مجتهد مساوی با او به دلایل 

سق از بین برود. در این جا رجوع به مجتهد أعلم شده یا مختلف از جمله موت، جنون و ف
باقی مانده بر شرایط تقلید، واجب است و هیچ فقیهی این رجوع را مورد اشکال قرار نداده 

جواب حلّی نیز به این صورت است که بگوییم  .(131ق، ص1111 )فاضل لنکرانی، است
گوید  که دلیل می ل است و حال آندلیل مطابق با مدّعی نیست. زیرا مدّعی عدم جواز عدو

توان ترتیب اثر داد و برای قائل است که بگوید اعمال گذشته را طبق فتوای  بر هر دو فتوا نمی
ید نمود حتی اعاده هم واجب أینماید یا اگر او صحت اعمال سابق را ت مجتهد دوم اعاده می

 (.همان) ماند عیه در امان مینیست و به این ترتیب از تالی فاسد گفته شده یعنی مخالفت قط
ق، 1193 )میرزای قمی، این دلیل را میرزای قمی در قوانین بیان نموده است: اجماع

ل و یا منقول  در پاسخ به این دلیل نیز می .(556، ص1ج توان گفت اجماع مذکور یا محصِّ
ض است. اجماع منقول فاقد اثر به عنوان دلیل مستقل بوده و اجماع محصّل هم بر فر

وجود، مدرکی یا محتمل المدرکیه است زیرا محتمل است مستند مجمعین سایر دلایلی 
 .باشد که بر عدم جواز عدول اقامه شده و اجماع از این جهت فاقد ارزش استقلالی است

باشد و آیت الله  ترین دلیل قائلین به عدم جواز عدول می این مهم: قاعده اشتغال
و آیت الله خویی با  (15، ص1ق، ج1116 طبایی حکیم،)طبا حکیم با تعبیر اصل عقلی

اند. مستدِلّ این مقام را،  از آن یاد نموده (191، ص1ج بی تا، )خویی، عنوان قاعده اشتغال
مقام تردید در دوران بین تعیین و تخییر فرض نموده است یعنی شخص در ابتدا فتوای یکی 

و بعد از آن شک دارد آیا نظر مجتهد اول گزیند  از دو مجتهد مساوی را از روی تخییر برمی
بر او معیّناً حجت است یا باز هم بین هر دو مجتهد مخیّر است. بنابراین امر دایر بین تعیین 
و تخییر است و در این گونه موارد به حکم عقل و قاعده اشتغال، فراغت یقینی نسبت به 

را فتوای مجتهد اول پس از گردد که جانب تعیین گرفته شود زی تکالیف زمانی حاصل می
اخذ، چه به شکل تعیینی و چه به شکل تخییری مقطوع الحجیه است اما در مورد رجوع به 
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یابد یا نه؟ و شک در حجیت مساوی با عدم  فتوای مجتهد دوم شک دارد که بر او حجیت می
 .حجیت است

است به ترین اشکال دلیل سوم، وجود استصحاب تخییر پیش از قاعده اشتغال  مهم
این بیان که شخص در ابتدا اختیار داشت و پس از اخذ به قول یک مجتهد، اکنون شک دارد 

کند تخییر سابق را و پس از استصحاب  همان اختیار ابتدایی را دارد یا نه، استصحاب می
  دیگر امر دایر بین تعیین و تخییر نیست تا نوبت به قاعده اشتغال و اصل عقلی برسد.

اند.  ای از اشکالات را بر استصحاب تخییری وارد نموده ویی مجموعهآیت الله خ
ایشان در ابتدا اشکال را بر روی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط جریان استصحاب 

دارند شرط اتحاد یعنی بقای موضوع در این جا وجود ندارد زیرا  باشد برده و بیان می می
کسی که مواجه با »یا « فعلی برای او اقامه نشدهکسی که حجیت »عنوان  موضوع یکی از دو
باشد. اگر اولی باشد، پس از اختیار ابتدایی و رجوع به یکی از دو  می« دو فتوای متعارض

مجتهد مساوی، موضوع قطعاً منتفی شده است و استصحاب جاری نخواهد شد و اگر 
ی است و استصحاب دومی موضوع استصحاب باشد، پس از اختیار ابتدایی نیز موضوع باق

باشد و چون بقای موضوع قابل احراز نمودن نیست بنابراین امکان  قابل جریان می
 .(113، ص1ج بی تا، )خویی، باشد استصحاب نیز منتفی می

در پاسخ به این اشکال ابتدا بایستی مشخص نمود موضوعِ حکم به تخییر در ادلّه 
  کیست؟ -ی)آیات و روایات(یعنی دلیل عقل، سیره عقلاء و دلیل لفظ-تقلید 

داند که پس  محقق اصفهانی موضوع را در دلیل عقل و سیره عقلاء شخص جاهل می
از مراجعه ابتدایی به یکی از دو مجتهد مساوی، کماکان بر جهل خود باقی است و تنها 

  .(159، ص9ق، ج1116 )اصفهانی، انقیاد از حکم مجتهد نموده است
دلالت بر حجیت فتوای مجتهد و لزوم مراجعه افراد به وی  در ادلّه لفظی هم آیه نفر

ی ننموده و جهل کماکان بر جای خود باقی رأنماید و این مراجعه فرد را صاحب نظر و  می
ال در ظاهر حکایت از این دارد که پس از ؤاست و صرفاً انقیاد حاصل شده است. آیه س
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شود  ین باعث تغییر موضوع میگردد و ا ال، جهل شخص برطرف شده و شخص عالم میؤس
ال است و نه وجوب تقلید ؤیابیم که این موضوع، موضوع وجوب س اما با دقت بیشتر در می

دی است که بنا دارد به فتوای مجتهد عمل نماید و این  زیرا موضوع وجوب تقلید، مقلِّ
ن موضوع پس از اختیار ابتدایی هم بر جای خود باقی است و همین برای جریان یافت

فللعوام ان »موضوع در روایاتی مانند  (.151همان، ص) نماید استصحاب کفایت می
شخص عامی است که پس از اخذ ابتدایی ( 191، ص17ق، ج1133 )حرّعاملی، «یقلّدوه

 .فتوا بازهم این عنوان بر او صادق است
کان در مجموع روشن گردید موضوع آن گونه که آیت الله خویی بیان داشتند نبوده و ام

 .باشد احراز آن وجود دارد پس اشکال اول وارد نمی
از _ی ایشان به عدم حجیّت استصحاب حکمیأاشکال دوم مبنایی بوده و بر اساس ر

پاسخ این اشکال هم (. 111، ص1ج بی تا، )خویی، استوار است _جمله در این مورد
عی مطلقاً روشن است زیرا در جای خود ثابت شده که استصحاب چه حکمی و چه موضو

 .حجت است
آیت الله خویی در اشکال سوم و بر فرض پذیرش حجیّت استصحاب حکمی، کلام را 

دارند که در عرض استصحاب تخییری مورد ادعا،  بر روی وجود معارض برده و بیان می
استصحاب بقاء حجیّت فعلیه هم وجود دارد بدین معنا که تا قبل از رجوع به یکی از دو 

هیچ حجت فعلی وجود نداشت اما پس از اخذ به فتوای یکی از آن دو، مجتهد مساوی، 
کند  حجیّت فعلی واقع گشته و شخص بعد از آن و در صورت قصد نمودن عدول، شک می

تواند به  کند بقای آن را ولذا نمی چنان باقی است؟ استصحاب می آیا حجت فعلیت یافته هم
زم جمع نمودن بین دو حجت فعلی است که با فتوای دیگر عدول نماید زیرا این عدول مستل

این اشکال برگرفته از فرمایش شیخ انصاری است و شیخ در ردّ  .(همان) هم تعارض دارند
اند  آن متمسّک به حکومت استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه گردیده

ست زیرا تا بدین صورت که استصحاب حجیت فعلیه مسبّب از شک در باقی ماندن تخییر ا
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کند  قبل از اخذ به یکی از دو فتوا و حجیّت یافتن آن، شخص اختیار داشت و الان شک می
تخییر باقی است یا نه؟ اگر باقی باشد معنایش عدم بقای حجیّت فعلی فتوای نخست است 

باشد و در واقع شک در بقاء  و اگر باقی نباشد معنایش بقای حجیّت فعلی فتوای نخست می
بقای حجیت فعلیه فتوای نخست، مسبّب از شک در بقاء یا عدم بقای تخییر است و یا عدم 

)استصحاب حجیت فعلیه  )استصحاب حجیت تخییریه( و اصل مسبّبی میان اصل سببی
  فتوای نخست(، اصل سببی حاکم و مقدّم است.

استصحاب حجیت  ی هآیت الله خویی در مقام پاسخ به این فرمایش شیخ، لازم
داند که شخص در ابتداء آن را اخذ نموده است و این  را عدم حجیت فتوایی می تخییری

باشند یعنی  لازمه عقلی است و آثار عقلی از جمله اصول مثبته هستند که حجت نمی
بخشد و نه آثار عقلی، عادی و یا  استصحاب صرفاً آثار شرعی بی واسطه را حجیت می

ین سخن، باقی ماندن استصحاب تخییر و ( حاصل ا119همان، ص) شرعی با واسطه را
 .باشد استصحاب حجیت فعلیه و تعارض و در نتیجه تساقط هر دو می

این فرمایش آیت الله خویی در صورتی صحیح است که مستصحب از موضوعات 
یعنی _ خارجیِ دارای آثار و لوازم عادی و عقلی باشد در حالی که در این جا مستصحب

 .ی است و نه موضوعات خارجیاز مجعولات شرع _تخییر
در مجموع و پس از بیان و نقد نظرات قائلین به عدم جواز رجوع از مجتهد حیّ 
مساوی به مجتهد حیّ مساوی مشخص گردید دلایل ارائه شده در عدم جواز توان اثبات 

 .باشد عدم جواز رجوع را ندارند بنابراین حکم صورت چهارم از صور تبعیض نیز جواز می
 
 تبعیض در تقلید از أعلم. 5. 2

صورت پنجم در جایی است که یک مجتهد در یک باب و مجتهد دیگر در باب دیگری از 
له وجوب یا عدم وجوب تقلید أی ما در مسأابواب فقه أعلم باشند. حکم این صورت تابع ر

جا تبعیض بر خلاف چهار صورت  از اعلم است یعنی اگر قائل به وجوب شدیم در این
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جا  جا که ما قائل به عدم وجوب تقلید از أعلم شدیم، در این باشد. اما از آن واجب میقبلی، 
 .نماییم نیز حکم به جواز تبعیض می

 
 . نتیجه3

تبعیض در فقه امامیه  ی لهأتتبّع رخص ذیل مس ی لهأطور که در مقدمه بیان داشتیم مس همان
در رتبه قبل تکلیف بحث  گردد و مشروعیت آن زمانی قابل اثبات است که تعریف می

تبعیض معلوم شده باشد. اکنون و پس از روشن شدن ابعاد و صور مختلف بحث تبعیض، 
ها منع و محذوری نداشته  توان ادعا نمود عمل به تکالیف شرعی مبتنی بر اتّباع رخصت می

ای  اشارهگردد که به عنوان نمونه به دو مورد از این فواید  بلکه فوایدی نیز بر آن مترتب می
 :کنیم کوتاه می

 ،های شرعی های مشروعیت یافتن اتبّاع رخصت از جمله فایده: تسهیل فرآیند تقلید
باشد و دلیلی هم وجود ندارد تا  تسهیل فرآیند تقلید می ،با تعریف ارائه داده شده از آن

ف را از این سازوکار که مشروعیتش برخاسته از قواعد و ضوابط و  بخواهیم مکلَّ
تواند اثر خاصی در  های فقهی است، منع نماییم به خصوص که این شیوه می چوبچار

ها و دستاوردهای آن  ها داشته باشد مثل عرصه پزشکی و طیف گوناگون پیشرفت برخی حوزه
چون پیوند عضو، درمان ناباروری، تشخیص اختلالات جنینی قبل از  هایی هم در زمینه

رغم وجود فتوای موافق در بسیاری از  ربنسیتی و... که دمیده شدن روح، درمان اختلالات ج
ها، وجود تفاوت در فتوا و فتوای مخالف، راه استفاده حداکثری برخی  مصادیق این عرصه

فین از این دستاوردها را مسدود نموده است  .مکلَّ
کارآمدسازی قوانین در جامعه اسلامی از جمله وظایف فقه : رفع نقص قوانین

قوانین  کردنهای کارآمد قوانین مبتنی بر آن تدوین گردیده است و یکی از روشباشد که  می
گذاری است.  امکان گزینش هر فتوا و از جمله فتوای ترخیصی و اسهل به عنوان مبنای قانون

. کردجو و توان در آثار شهید صدر جست بحث گزینش فتوای کارآمد در تقنین را می ی ریشه
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راجع به امکان برگزیدن فتوای مشروعِ  اسلام راهبر زندگىو نیز  اقتصادناایشان در کتاب 
کارآمد، مطالبی را بیان داشته و دلیل مشروعیت این کار را، تولید فتوا بر اساس روش اجتهاد 

واجب نیست نظرات فقهیِ » نویسند: می اقتصادنااند. شهید صدر در مقدمه کتاب  دانسته
شد بلکه گاهی کتاب نظراتی را عرضه نموده است که لف باؤعرضه شده در کتاب، استنباط م

له، مخالفت دارد و تنها ویژگی عمومی که أبا اجتهاد نویسنده از جهت فقهی در آن مس
که: آراء نتیجه اجتهاد  وفورش در آن آراء مورد ملاحظه قرار گرفته است، عبارت است از این

آن نظر و جایگاه اکثریت نسبت به آن  یکی از مجتهدین باشد با قطع نظر از تعداد قائلین به
جای دیگری از کتاب نیز (. در 13ق، ص1117 )شهیدصدر، «نظرکه موافق هستند یا نه

یعنی تولید فتوای مخالف بر ، لهأدلیل برگزیدن فتوای مخالف فتوای خویش را همین مس
و  دگىاسلام راهبر زنچنین در کتاب  (. هم935همان، صدانند ) می ،اساس روش اجتهادی

 نویسند: گذاری اسلام می برخی از علمای لبنان در خصوص نظام قانون ی در پاسخ به نامه
له از جمله أای که بیش از یک نظر فقهی در مورد آن وجود داشته باشد، آن مس لهأهر مس»

های اجتهادی متعددی است و  مسائلی خواهد بود که از نظر قانون اساسی دارای جایگزین
ای است که   ها، مربوط به قوه مقننه انتخاب گزینه معیّن از میان دیگر گزینه در این صورت،

باشند. در مواردی که نظر قطعی، از وجوب  دار آن می بر مبنای مصالح عمومی امّت، عهده
یا حرمت از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه که نماینده مردم است، وظیفه دارد تا 

ند، به شرطی که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، وضع دا قوانینی را که مصلحت می
 .(91، صش1931 ،همو) «کند

ای که به مناسبت سومین کنفرانس اندیشه اسلامی در سال  آیت الله جنتی نیز در مقاله
 نویسند: گذار با فتاوای متفاوت، می اند در مواقع اختلاف فتاوا و مواجهه قانون ارائه داده 69

را که  _البته غیر شاذ_تواند یکی از فتواهای معبتر گذار می لاف فتاوا، قانوندر مورد اخت»
 کند، به صورت قانون ابلاغ نماید. در این صورت شرط مین میأمصلحت جامعه را بهتر ت

که در قانون اساسی بیان شده است نیز محقّق خواهد « عدم مخالفت با موازین اسلامی»
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 (. 13، صش1969 )جنتی، «شد
گذاری قرار  چه در این عبارات آمده، فتوای کارآمد که مبنای فقهی در قانون ق آنبر طب

. طبق روش اجتهادی تولید و بر شیوه صحیح استنباط شده 1گیرد، فتوایی است که:  می
. شاذّ 9. از دیگر فتاوا کارآیی بیشتر در ظرف زمانی و مکانی خود داشته باشد. 1باشد. 

مصوّب هماهنگی بیشتری داشته و یک مجموعه منسجم فراهم  . با دیگر قوانین1نباشد. 
 .آورد

تواند نقص برخی قوانین را مرتفع نماید، فتاوای فاقد  از جمله فتاوای کارآمدی که می
باشند. به عنوان مثال برای درمان ناباروری  عنصر الزام و واجد ترخیص و تسهیل در عمل می

جنین را قانونی شمرده اما برای اهدای  تصویب شد که اهدای 938۱قانونی در سال 
تخمک، اسپرم و رحم جایگزین ساکت بوده و اظهار نظری ننموده است. با این وجود برای 

ها، پزشکان از مراجع تقلید استفتاء نموده و بعضی فقها بر مباح  مشروع بودن این درمان
توان  جود فتوای تسهیلی، میاند. حال و با توجه به نقص قانون و و ی دادهأها ر بودن این روش

 .با استناد به مشروعیت تتبّع رخص، این نقایص را برطرف نمود
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